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  چکیده
زاد، شاعري عاطفی و نخستین زنی است که از عواطف زنانۀ خود در شعر  فروغ فرخ

عاطفه با ابعاد و عناصر مختلف شعر فروغ درآمیخته و آن را . فارسی سخن گفته است
او در شعر، از حساسیت و . سابقه برخوردار ساخته است از ظرفیتی تازه و بی

و از این طریق، به نگرش شاعرانه و زبانی هاي زنانۀ خود، کمال بهره را برده  قابلیت
هاي  هاي شعر خود را از واقعیات و تجربه زاد، مایه و سرمایه فرخ. ویژه دست یافته است

او توانسته است احوال، عواطف و سرنوشت خود را به عنوان . گیرد زنانه در زندگی می
غ در مدت فرو. یک زن، با سرگذشت همۀ زنان سرزمین خویش به یگانگی برساند

ـ توانست نگرش و  اسیر، عصیان و دیوارزمانی کوتاه و بعد از سه اثرِ نخستین خود ـ 
هاي  عواطف خویش را عمق و توسعه بخشد و به جایگاه شاعري بزرگ، با آرمان

فروغ در مقام یک منتقد اجتماعی نیز ـ که شعري معترض و در عین . انسانی دست یابد
انسان در شعر او، ناخواسته، شخصیت و . ر داردحال عاطفی سروده است ـ قرا

شعر . شود یابد و با احساسات، آرزوها و رفتارهایی زنانه ظاهر می موجودیتی زنانه می
فروغ، دنیایی ملموس و عاطفی است که جسارت، صراحت و صمیمتی خاص را در 

  .خود جاي داده است
زاد، با ذکر اشعاري از او،  در این مقال، تجلی عاطفه و مظاهر زنانگی در شعر فرخ

  .بررسی شده است
  

  .عاطفۀ زنانه و مادرانه، عشق، شکست، نوستالژي کودکی، صمیمیت :ها کلیدواژه
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  مقدمه
موجودیت هنري هر شعري با . در شعر و یکی از عوامل تأثیرگذاري آن بر مخاطب استعاطفه عنصري اساسی 

ها متمایز  توان جوهرة ذاتی هنر دانست که آن را از دیگر بیان عاطفه را می. عاطفۀ موجود در آن، پیوستگی نزدیک دارد
یت ویژة هنر، همین ارتباط غیرقابل خاص... ها  ها و زبانِ احساس هنر پیوندي است بین احساس«طورکلی،  به. سازد می

  ).74:  1335صادقی (» ...گسست آن با احساسات است 
یابد و  احساسات موجود در هر شعر اصیل، پیوندي طبیعی با قالب خود، و جایگاهی مناسب در چهارچوب شعر می

ـ اعم از خیال، موسیقی، تفکر و  هاي مختلف هر شعري داشته. هاي دیگرِ شعر را از آن خود کند خوبی قادر است دارایی به
توان شکل و ماهیت یکسانی براي  در آثار شعري نمی. آمیزد خورد و در تار و پود آن می مفهوم ـ با عاطفۀ آن گره می

  .عواطف و چگونگی بروز آن، قائل شد
رند و نیز به اشکال هاي متفاوتی دا توان سراغ گرفت که خاستگاه هاي عاطفی مختلفی را در افراد انسانی، می ویژگی

عاطفۀ شعري و بین . گیرد اي شکل می ها، در شرایط خاص و تحت الزامات ویژه عواطف انسان. کنند گوناگونی بروز می
شاعران مختلف که هر کدام محصولِ دنیا، تفکر و فرهنگ و تربیت . هاي عاطفی شاعر، ارتباطی مستقیم وجود دارد ویژگی

هاي  اند؛ عواطفی که از جهات مختلف با زندگی و روحیه و تجربه ا در خود پدید آوردهخاصی هستند، عواطف متفاوتی ر
پذیرد و متحول  کند، تأثیر می آنان مناسبت و پیوند دارد و از عواملی که احوال و زندگی انسان را دستخوش تغییر می

  .آورد دست می هاي خود به شود و ماهیتی متناسب با زمینه می
توان قائل شد که هر نوع و شکلی از آن،  عواطف هنرمندان و شاعران، انواع و اشکال مختلفی را میبراي احساسات و 

آید و متأثر از عوامل پدیدآورندة خود، صورت پایدار و ناپایدار به خود  وجود می اي به تأثیرِ شرایط و احوال ویژه تحت
گیري عواطف خاصی را فراهم کرده و  ره، زمینۀ شکلهاي تاریخی هر دو شرایط سنی و نیز احوال و مشخصه. پذیرد می

خصوص در شعر، به شکل یا  تجلیِ عاطفه در هنر، به. اي از آن را سبب شده است هاي ویژه امکان تجلیِ گونه یا گونه
تنوع ساختارهاي متعدد و م. اند هاي مختلف عاطفه اشکال و انواع متفاوت شعري، محملِ گونه. نوعی از آن محدود نیست

این تصور که تنها . شعري، هر یک، استعداد نمایش شکلی از عاطفه را در خود دارند که ساختارهاي دیگر فاقد آن هستند
چنین . مجالِ تظاهرات عاطفیِ شاعر، اشعار غنایی و شعرهایی است که مضمون عشقی دارند، تصوري منطقی نیست

دهند و انواع دیگر شعر، عرصۀ نمایش اشکال دیگري از احساس  یاشعاري، فقط نوعی خاص از عاطفه هنرمند را نشان م
  .و عاطفه هستند

هر . آید هاي عاطفی مخاطبان نیز به شمار می شود، در واقع، سرمایه آنچه به صورت عاطفه در آثار شعري دیده می
ده و تأثیرپذیرندة احساس و خوانندگان شعر، گیرن. اي میان دنیاي درونِ شاعر و عوالم پنهانِ مخاطب است شعري، واسطه

کنند؛ و چنانچه بین خود و  جو می و نوعی در شعر جست آنان، احساسات و آمال خود را به. عاطفۀ جاري در شعر هستند
رسالت هنر، زمانی به مقصود . آورند دست می آیند و لذتی هنري به اثر شعري اشتراکی عاطفی بیابند، از آن به وجد می

پیماید و پس  شعر، پیش از آفریده شدن، مراحلی را می. ند در مخاطب نفوذ کند و در او جاري شودرسد که بتوا خود می
  : گفته شده. کند از رویارویی خواننده با آن، روندي دیگر را طی می

سپس زمان تولد اثر فرا ... زمان تجربۀ شاعرانه که دورة شاعر است : سه زمان در سرگذشت یک شعر وجود دارد... 
اي که شعر دوباره جان  رسد؛ لحظه و سرانجام زمان خواننده فرا می... آید  رسد؛ یعنی زمانی که شعر به روي کاغذ می می
  )1372گابریل گرو ... . (کند  بلکه وجدانی را بارور میرساند،  گیرد و تنها پیامی را می می

هایی که پیش از خوانده  دهد؛ واکنش هاي عاطفی را نیز در خواننده شکل می شعر همراه با دیگر تأثیرات خود، واکنش
هاي مختلف شعري، تعبیرهاي متفاوتی از این واکنش دارند؛ براي  دیدگاه. شدن شعر، بروز آنها در خواننده میسر نبود

  : گوید سارتر می. شود تعبیر می شناسانه، تأثري عاطفی مثال، در دیدگاه زیبایی
  )88:  1355سارتر ... . (اي که مخاطب آن است  هر اثر ادبی، متضمن تصویري است از خواننده... 
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هرگاه این ... به خوانندگانش نوعی احساس عاطفی بدهد که در عرف به زیبایی موسوم است «خواهد  هنرمند می
  ).همان(» ...اتمام رسیده است  اثر هنري به احساس عاطفی بروز کند، دلیل بر این است که

. کنند هاي جامعۀ خود تلاش می شاعران براي ترویج علاقه و احساسات خویش و ایجاد عواطفی مشترك میان انسان
هاي  هاي هر اقلیم و فرهنگی، آموزه انسان. ها، آفریدة شاعران است بخشی از تعلقات روحی و اشتراك عاطفی انسان

دادن به  اند بر احساسات جوامع خود تأثیر بگذارند و در شکل شاعران توانسته. گیرند را از شاعران خود میعاطفی معینی 
احساسات عمومی هر ملت و اجتماعی، کمابیش، . آمال و عواطف مشترك بین مخاطبان خویش، نقشی مؤثر ایفا کنند

  .ري استمحصول تجلیات عاطفی شاعران و هنرمندان آن ملت، در حوزة آثار هن
  

  تجلی عاطفه در شعر فارسی
اي در پردازش ذهن و تعلقات عاطفی مردم این  شعر فارسی با آثار ممتاز و متنوعی که در گنجینۀ خود دارد، سهم ویژه

بخشی از تمایلات مشترك ایرانی که در هر فردي از افراد متعلق به تاریخ و فرهنگ این سرزمین وجود . دیار داشته است
میان تاریخِ زندگی انسان و . بدیل آن پدید آمده و پایدار مانده است پشتوانۀ شعر فارسی و شاهکارهاي بیدارد، به 

با نگاهی به سیرِ عاطفه در شعر فارسی از گذشته تاکنون و تأملی در حوادث . عواطف انسانی، پیوندي نزدیک وجود دارد
ظهور عواطف در شعرِ هر دوره، از جهات مختلف، با شرایط . ادتوان پیوند این دو را با هم نشان د و احوال تاریخی، می

این روند، تا روزگارِ ما تداوم داشته و ادامۀ آن در شعر امروز و شاعران معاصر . اجتماعی و تاریخی آن دوره پیوند دارد
  .وجو است قابل پیگیري و جست

نظر عاطفی نیز ابعاد تازه و متفاوتی به خود هاي خود با شعر گذشتۀ فارسی، از  شعر امروز، در کنار دیگر تفاوت
توان در آثار شاعران امروز  اي از عواطف انسانی را می احساسات و حالات تازه. پذیرفته و راهی دیگر پیموده است

شرایط عصر حاضر و روابط و مناسبات پیچیدة حاکم بر آن، به . خورد چشم نمی مشاهده کرد که در شعر کلاسیک به
هاي انسانی را در حوزة شعر  ها منجر و تجلی دیگري از عواطف و احساس ت روحی متفاوت در انسانپیدایش حالا

اي از روح، شخصیت و وجود آدمی،  شعر معاصر با تأملی دیگرگونه در انسان و کشف زوایاي تازه. سبب شده است
بعد انسانی شعر . یاي انسان را شناسایی کنداي از دن اي دست یابد و ابعاد ناشناخته توانسته است به نگاه انسانی ویژه

واسطۀ زندگی شاعران آن، در دنیایی از هر نظر متفاوت با گذشته، حالت و مشخصاتی دیگر به خود پذیرفته که  معاصر، به
اي دست یافته است که در  شعر امروز به ساحت فکري، خیالی و عاطفی تازه. شعر کلاسیک فارسی، فاقد آن بوده است

ابعاد مختلف روح و شخصیت انسان این . اي که دارد، نشان داده شده است ها و مشخصات ویژه انسان امروز با نشانه ، آن
این امر، ضرورتی تاریخی و نیز نتیجۀ نوجویی و حرکت شاعران . روزگار، در شعر شاعران معاصر به نمایش درآمده است

عمق و ظرفیت نوآوري نیمایوشیج . اندیشه و روان انسان امروز است امروز در مسیرهاي تازه و دقت آنها در ابعاد مختلف
نیما با درکی منطقی از زمانۀ خود، توانست مجالی براي . تأثیر نبوده است و خلاقیت او، در این جهش و توسعۀ شعري، بی

شعاري متفاوت از دیگري از همین جا است که شاعران بزرگ معاصر، هر کدام ا. هاي انسانی در شعر بیافریند نمود تفاوت
هاي کاري نیما، این است که توانسته در یک مقطع زمانی  از اصالت. سرودند؛ اگرچه همگی از یک سرچشمه آب خوردند

هاي انسانی  اي کوتاه، شاعرانی کاملاً متفاوت تربیت کند و عرصۀ شعر را به مجالی براي ظهور تفاوت معین و در دوره
  .بدل سازد

  
  ن شاعرانگیزتری شگفت

او یکی از شاعرانی . اند نامیده) 173:  1378شمس لنگرودي (» انگیزترین شاعر زبان فارسی شگفت«زاد را  فروغ فرخ
هاي او توانست با دیدي تازه به انسان بنگرد و در شعر خود، تصویري  است که پس از نیما و تحت تربیت آموزه

فروغ، شاعري . اي آشتی داده است سابقه با احساسات و عواطف بی وي شعر فارسی را. دیگرگونه از انسان ارائه دهد
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او شاعري . است که توانست بین عواطف زنانۀ خود و احساسات ناگفتۀ زنان در جامعۀ خویش، پیوندي عمیق ایجاد کند
وجهی  زاد عاطفه در شعر فرخ. اش سخت گره خورده است است با احساسات زنانۀ امروزي، که شعرش با عاطفۀ زنانه

زن ). 74:  1335صادقی (» لرزد اند که به نازکی می دنیاي شعر او را از شیرة احساسی شفاف ساخته«: به قولی. پررنگ دارد
. بودنِ فروغ، ظرفیت احساسی وسیعی در او او ایجاد کرده و او را در رسیدن به ذهنیت و نگرشی عاطفی یاري داده است

فروغ از ظرفیت زنانگی خویش، کمال بهره . با این نگرش عاطفی آمیزش یافته است ها و عناصر شعر فروغ، تمامی نشانه
خلاقیت . او شاعري نواندیش و نوجو است. عنوان ابزار و اسبابی براي نوآوري استفاده کرده است را برده و از آن به

او نخستین زنی است . یده استنظیري در وي هست که به واسطۀ آن، زنانگی را با ذهنیت شعري، آمیزشی طبیعی بخش کم
  .فروغ در پدید آوردن شعر زنانۀ فارسی، نقشی مهم داشته است. شود هاي زنانه در شعر ظاهر می که با سرمایه

زاد در هر دوره  شرایط زندگی و احوالِ روحی فرخ. هاي عاطفی شعر فروغ، از جهات مختلف قابل بررسی است جنبه
  .ت و عواطف را براي او رقم زده استاز حیات وي، شکل خاصی از احساسا

  
  من ز شرم شکوفه لبریزم

کند و در سایۀ ذهنیت مردانه، آن  بودن خود را در شعر حفظ زاد، از معدود شاعران زن ایرانی است که توانسته زن فرخ
شرایط . اشته استهاي مردانه بر تفکر و نگرش زنانه سایه و غلبه د در سرزمین ما، از دیرباز، گرایش. را از دست ندهد

شاعرانِ . هاي هنري، محروم ساخته است ماندن، در عرصه ها، در طول تاریخ، زن را از زن روانی حاکم بر اذهان و اندیشه
شعر . اند دادن احساسات زنانه خودداري کرده خودآگاه و متأثر از تربیت تاریخی خویش، از نشانطور نا زن فارسی، به

فروغ، اولین کسی است که . گاه نتوانسته است از عواطف واقعی و اصیل زنانه سخنی بگوید فارسی تا پیش از فروغ، هیچ
زنان پیش از او نتوانسته بودند احساسات و آمال خویش را ـ . در کسوت زن، بدون مردنمایی، به عرصۀ شعر روي آورد

شاعر، همواره در اسارت ذهنیتی مردانه بوده  زنانِ. وجو کنند نه تنها در شعر مردان ـ بلکه حتی در آثار شعريِ زنان، جست
تکرار این روند باعث شده بود زنان در جامعۀ ما، خصوصیات زنانۀ خود را . اند و همچون مردان اندیشیده و آرزو کرده

خته و فراموش کنند یا آن را در سایۀ آمال مردانه ببینند؛ که این امر، روحِ زن ایرانی را همیشه با احساسی از تعارض آمی
تربیت دوگانۀ نیمی مردانه و نیمی زنانه، بیگانگی زنان . وي را از داشتن خصوصیات حقیقی خویش محروم ساخته است

شعر او، پاسخی . زاد، نقشی تاریخی و بااهمیت در این زمینه است نقش فرخ. را با عواطف اصیل خود سبب شده است
زنان با شعر . است او غیر از شاعري، رسالتی تاریخی را نیز ادا کرده. ناست تاریخی به نیاز فطري زنان و عواطف زنانۀ آنا

  . رفته ببینند فروغ، براي نخستین بار توانستند فاصلۀ عمیقی را که میان آنان و اصالت زنانۀ آنان بود، ازمیان
ا با ناباوري در او زنان در ابتد. زده کرد کار فروغ، حرکت و عصیانی غافلگیرانه بود؛ و حتی خود زنان را شگفت

زاد را دربارة خود به راحتی  توانستند دیدگاه و اعتقاد فرخ آنان متأثر از تربیت تاریخی و غیرزنانۀ خود، نمی. نگریستند
تا پیش از فروغ، کسی در عرصۀ شعر فارسی نتوانسته بود از زن و . ها طول کشید تا به این پذیرش برسند بپذیرند؛ و مدت

پروایی، گاه راه افراط  پروا بود؛ که البته در این بی او در این راه، بسیار بی. شدة زنان سخن بگوید کوبدنیا و عواطف سر
ها و  گفتن او از برخی امور که در سنت شعريِ زبان فارسی معمول نبوده، وي را در برابر اتهام سخن. نیز پیموده است

  : ز مدافعان فروغ، زمانی در دفاع از او گفته استباره، یکی ا در این. انتقادهاي بسیاري قرار داده است
ها پرداختند، در صورتی که نه  و جنون، دیوان... ها  عاشقی... ها  در ادبیات کلاسیک ایران، چه بسا شاعران که از شرابخواري

تواند از گناه و عصیان  امروز هم شاعر می... اند و نه عاشق و نه در تمام عمر بوي شراب به مشامشان رسیده بود  دیوانه بوده
  )6:  1333حائري . (گناه است که خود معصوم و بی دم زند درحالی

این رفتار فروغ، . گوید که کسی تحمل شنیدن آن را از زبان یک زن ندارد زاد از احساساتی سخن می فروغ فرخ
. ی زن و تمایلات زنانه بوده استاو به اشکال مختلف درصدد معرف. دلیل نیست بلکه توجیه روانی دارد انگیزه و بی بی

پیش از فروغ کسی را . توان اعتراضی بر ضوابط مردانه در جامعۀ او دانست مظاهري از این دست را در شعر وي می
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دست آورده و اگر  او زنی است که از موقعیت زنانۀ خود، آگاهی عمیق به. انگیزه و توانایی بروز این احوال نبوده است
فروغ خود در فرهنگی مردانه تربیت . کم، نخستین زنی است که چنین جسارت عصیانی را داشته است چنین نباشد، دست

شعاع   هاي مدیدي تحت در مدت... هاي فکري زن  آگاهی و توانمندي«گفت که  یافته بود و در سرزمینی سخن می
ل یاي از خود نشان داده و نه به دلا نه چهرهزن ایرانی در گذشته «). 34:  1378یزدانی (» .هاي مرد قرار داشته است آگاهی

  )34:  1363براهنی (» .هاي مختلفش تصویر کند اجتماعی، کسی توانسته است چهرة او را با جلوه
چهرة زن در شعر گذشته، . شعر گذشتۀ فارسی، مجال مناسبی براي ترسیم و تصویر آمال و عواطف زنانه نبوده است

هیچ زنی نه تصویري از خود در شعر مردان دیده و نه توانسته «. اسب با تمنیات مردانه استاي کاملاً مردپسند و متن چهره
  )همان(» .اي سالم، تصویري از مرد در تغزل زنانۀ خود بدهد است به شیوه
او خواسته یا ناخواسته، . زاد، نخستین تلاش براي زدودنِ آثار مردسالاري از چهرة شعر فارسی است شعر فرخ

توان یکی از آثار و  نتایجِ بداعت نیما در عرصۀ  این حرکت بنیادي وي را می. جریانی تاریخی قرار گرفته استرودرروي 
هاي دیگر و بیشتري برخوردار و زمینۀ  هاي نیما، ساحت شعر فارسی از ظرفیت در سایۀ اندیشه. شمار آورد شعر فارسی به

  :»براهنی«به گفتۀ . ظهور شاعرانی چون فروغ فراهم شد
اگر شعر نو فارسی هیچ کاري هم نکرده باشد حداقل از نظر فرهنگ شعري، توانسته است در بعضی موارد محتواي شعر 

معشوقِ شعر عاشقانۀ شاملو، سراپا زن است و معشوق شعر عاشقانۀ ... برخوردار کند ... تغزلی فارسی را از یک سلامت 
  )همان. (، سرتاسر مردزاد فرخ

  : گوید فروغ خود در جایی می
جور کمال انسانی  نیما شاعري بود که من در شعرش، براي اولین بار یک فضاي فکري دیدم و یک. نیما براي من آغازي بود

 1335زاد  فرخ. (خواستم وسعت نگاه او را داشته باشم، اما در پنجرة خودم نشسته باشم... از او یاد گرفتم چطور نگاه کنم ... 
 :77(  

  زبان گویاي زن صامت ایرانی
  شعر فروغ . خورد زاد، با نگاهی انسانی و اجتماعی پیوند می عواطف زنانه در شعر فرخ

شدیداً عاطفی و «او . ویژه دو اثر آخرین او ـ هرگز خالی از تعهد اجتماعی و نگرشی متعهدانه به انسان نیست ـ به
دیدگاه ). همان(» .اجتماعی را خوب ولی با حساسیت شدید دیده استمسائل «و ) 42:  1366حریري (» اجتماعی است

عصیان شعري فروغ درواقع عصیان و . اجتماعی و نگاه انسانی او را عواطف و احساسات زنانۀ وي شکل داده است
. ستاعتراضی اجتماعی، مبتنی بر احساس و عاطفه، است؛ اعتراض از موضع یک زن در برابر ستمی که بر زنان رفته ا

  : باره گفته است اخوان ثالث در این
. شد، اعتراض کند خواست به ظلمی که به نیمی از افراد جامعه می او می. رفت، بود او زنی معترض به ستمی که بر زنان می

  )59:  1368اخوان ثالث (
و معترضِ خود، آمال  او توانسته است در منِ فردي. روحِ معترض فروغ با عاطفۀ پررنگ او توأمانیِ غریب یافته است

زن . و خشم زنان جامعۀ خویش را جاي دهد و فردیت خود را تا سطح یک منِ انسانی و عمومی ارتقا و توسعه دهد
اي که دارد، در شعر فروغ حضور یافته  هاي عاطفی برجسته ایرانی با آنچه در طول تاریخ تجربه کرده است و با ویژگی

  : است
آمدة سکوت زن ایرانی  تنگ انفجارِ عقدة دردناك و به... هاست  ویاي زن صامت ایرانی در طول قرنبه تنهایی، زبان گزاد  فرخ
  )1062 : 2ج  ،1371براهنی . (است

شخصیت فروغ، پارادوکسِ خشم و عاطفه است؛ و این ویژگی متناقض، ساختار و محتوایی دوگانه به شعر او بخشیده 
  :وجهی عاطفی و مبتنی بر احساسات پیدا کرده است اعتراض او، از آنجاکه زنانه است،. است

ها که  شب/ ... هاي پاییزي  تا ساحل غم/ تا سرزمین مرگ / رانم  آرام می... هاي مهجورم  با بار شادي/ تنهاتر از یک برگ 
ما از صداي باد ... خواند  ها می این را زنی در آب/ ها زیباست  خاموشی ویرانه... / هاي روحمان، تنها  با رعشه/ تنهاییم 
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ما بر زمینی هرزه / لرزیم  از وحشت آوار می/ هاي قصر نور  ما در تمام میهمانی... هاي شک  ما از نفوذ سایه/ ترسیم  می
افسوس ما دلتنگ و / افسوس ما خوشبخت و آرامیم ... / ها دیدیم  ما هیچ را در راه/ باریم  ما بر زمینی هرزه می/ روییدیم 

  »هاي سبز وهم ـ تولدي دیگر در آب... . (ست  دلتنگ، زیرا عشق نفرینی/ داریم  وشبخت، زیرا دوست میخ/ خاموشیم 
... او «تعبیر سیمین دانشور،  به. شود هایی است که چهرة پنهان زن ایرانی در آن دیده می شعر فروغ از معدود عرصه

دانشور . اند ببینند این وجه شعر او را زنان بهتر و بیشتر از مردان توانسته). 8:  1366حریري (» ...زنی هست حسی
   )همان(» .نظر زن ایرانی نسبت به مرد ؛شود در شعر فروغ ذهنیت یک زن ایرانی مطرح می«: گوید می

او . آمیزد است که ابعاد و اجزاي مختلف شعر او را با رنگ و محتوایی ویژه میاحساس، سرمایه و داشتۀ اصلی فروغ 
سازد و در همه حال، از خوي زنانه و  ها و خشم خویش را در لحنی احساسی و صمیمانه و زبانی زنانه منعکس می بیزاري

شود، قابل  ان اجتماع او روا میعدالتی و ظلمی که بر زن خشم سرکش وي دربرابر بی. کند عواطف برآمده از آن تبعیت می
گیرد، که این  کار می همه، او برخلاف شاعران معترضِ مرد، همواره بیانی عاري از دشنام و خشونت به با این. انکار نیست

  .امر نیز در روحیۀ زنانۀ او ریشه دارد
بودنِ خویش  ود را مدیون زناو امتیازات شعر خ. زاد، بستر و زمینۀ خلاقیتی ویژه شده است احساسات زنانه در فرخ

. گیرد دادن تمایلات زنانه سرچشمه می بودن او در نشان نکردن زنانگی و صادق هاي شعر وي، از کتمان زیبایی. است
رسیدن به تخیل و ابتداي حرکت وي درجهت  ههاي شاعران وجو و کشف زنانگی و عواطف برآمده از آن، سرآغاز جست

؛ عشق، انسان، زندگی، تولد، مرگ، هستی، رنج و هر جلوة دیگر، با زنانگی و مسائل آن هاي شعريِ تازه است و اندیشه
هاي شعر  تمامی ابعاد و جنبه. عاطفۀ زنانه، گذرگاه اصلی و حرکت مفاهیم و موضوعات شعر فروغ بوده است. آمیزد درمی

گیري تفکر و نگرش او ایفا کرده  سی در شکلعاطفۀ زنانه، نقشی اسا. توان از این منظر نگریست و تفسیر کرد فروغ را می
  :است

و بوي / گنجید  پیلۀ تنهاییم نمیتنم به / به وهم سبز درختان سپرده بود / ام را  بهار پنجره/ کردم  تمام روز در آیینه گریه می
و اي ریاضت / سادة فریب  هاي اید اي واژه به من چه داده... / آلوده کرده بود / آفتاب را  فضاي آن قلمرو بی/ تاج کاغذیم 

که بر فراز سرم بو گرفته است، / از این تقلب، از این تاج کاغذین / زدم  اگر گلی به گیسوي خود می/ ها؟  ها و خواهش اندام
  )وهم سبز ـ تولدي دیگر... . (تر نبود  فریبنده

  
  هاي من همه از عشق است و زخم... 

وجود عشق در دنیاي فروغ، وي را به درکی تازه و ظریف از زندگی . داده که شاعري است عاشق فروغ همواره نشان
دهد و به او در خلق شعري مؤثر و زیبا یاري  هاي نادیدة زندگی را به او نشان می عشق، زیبایی و زشتی. رساند می
ر ذات خود، داراي عشق د. زاد، اندك نیست هاي شعر فرخ هاي عاشقانه، در زیبایی تأثیر عشق و احوال و هیجان. بخشد می

  : هایی هست چنین قابلیت
  )76:  1363گریس ... . (بخشد  خالق عشق است و عشق نیز ادراك زیبایی را در وجود ما عمق میزیبایی، 

شعرهاي عاشقانۀ . شناسی خاصی نهفته است هاي زیبایی اي دارند و در آنها، ارزش هاي فروغ، زیبایی ویژه عاشقانه
زاد در عاشقی، سیري کمالی طی کرده و از عشقی کودکانه به  فرخ. تجلیات عاطفی او هستند اي دیگر از فروغ جلوه

عواطف عشقیِ فروغ، در آغاز کار، چهارچوب محدودي دارند و به حال و . تفسیري انسانی از عشق رسیده است
از اصالت یافت، اما فروغ در  هایی توان رگه اگرچه در همین احساسات عاشقانه نیز می. شوند تمناهاي فردي او ختم می

رود؛ دنیایی که با عرف و عادات عاشقی  حال انسانی پیش می کند و به سمت دنیایی عاشقانه و درعین زمان جهش می کوتاه
فروغ در . است زاد است؛ عصیان در دنیایی که در آن، عشق را ابتذال دربرگرفته دهندة عصیان فرخ مغایرت دارد و نشان

  :نویسد هایش می یکی از نامه
معنی ندارد و عشق در نهایت ابتذال است و من از هیجان . اینجا عشق یعنی یک قلعۀ فتح شده و یا یک کتاب خوانده شده

  )258:  1383زاد  فرخ. (این وضع خیلی ناراحت هستم
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شد که در  عواطفی بیان میاشعار عاشقانۀ فروغ، با تصورات و انتظارات رایج در جامعۀ او تعارض داشت؛ زیرا در آنها 
اشعار . پروایی فروغ در سرودن اشعاري تند و صریح، انتقادهاي بسیاري را متوجه او کرد بی. سنت عاشقی مرسوم نبود

  .بود عشقی او با آنچه از دیرباز در جامعۀ وي رایج بود، تفاوت زیادي داشت زیرا او به مقابله با ذهنیتی تاریخی برخاسته
اي، هم بازبیانِ عواطف و ذهنیت عاشقانۀ آن جامعه است و هم نتیجۀ تربیت عاطفی  در هر جامعه اشعار عاشقانه

اي بر روان  همواره ذهنیت اساطیري و روح غنایی ویژه .اند خاصی است که شاعران از فرهنگ و تاریخ خویش آموخته
وگوهاي عاشقانۀ خاصی را در روان و  ها، عواطف و گفت هاي ایرانی حاکمیت داشته که واکنش جمعی و اذهان انسان

بخشیدن به احساسات  اشعار غنایی، خود نیز سهم مهمی در تربیت ذهنی و شکل. زبان مردم این سرزمین شکل داده است
  :کنند عاشقانه ایفا می

ي دیگر، از یک سو نمایانگر موقعیت غنایی ذهن یک شاعر عاشق است؛ و از سو... آید،  شعري که از ذهنیت غنایی برمی
  )184:  1378مختاري ... (نشانگر موقعیت غنایی ذهن یک ملت است 

او در جهت تغییر ذهنیت . زاد، متفاوت با ساختار تاریخی اذهان در حوزة عشق و احوال عاشقانه بود حرکت فرخ
ن امروز را عشقیِ رایج، قدم برداشت و نشان داد که تفسیرهاي سنتی از عشق، ظرفیت کافی براي درك عواطف انسا

  .تلاش جسورانه و متحول او، حرکتی تازه بود که با حال و هیجان انسان امروزي مناسبت داشت. ندارد
آنچه شعر کلاسیک فارسی . طورکلی، نمود عواطف عاشقانه در شعر گذشته فارسی، محدودتر از شعر معاصر است به

این تعارض، خود را به اشکال مختلف نشان . تعارض داردآموزاند، با ماهیت و دنیاي عاطفی نسل امروز  درباب عشق می
پذیرفته و معلولِ روحیات و مناسبات ویژة  هاي خاصی شکل و ماهیت می عشقِ گذشتگان، در چهارچوب. داده است

 شاعران بزرگ. اند امروزه بیشتر آن مناسبات، دستخوش تغییر یا فراموشی شده. اجتماعی و انسانی آن روزگاران بوده است
فروغ در . اند کردن عشق و احوال عاشقی با مقتضیات روزگار خود تلاش کرده اي براي منطبق گونه معاصر، هرکدام، به

حیطۀ عشقِ زنانه، چنین کاري کرده و به خوبی توانسته بین زندگی و افکار زنان امروز و احوال عاشقانه تناسبی ایجاد 
اي در حوزة شعر فارسی  ت شعر عاشقانه راه داده و عواطف عشقی تازهاو ذهنیت و احساسات زن امروز را به ساح. کند

  :پدید آورده است
هاي خشک  از فصل/ در باغ یک کتاب مصور / هاي درختان کاغذي  از زیر سایه/ آیم  ها می من از دیار عروسک... 

از ریسمان سست عدالت آویزان  وقتی که اعتماد من/ ... هاي خاکی معصومیت  در کوچه/ هاي عقیم دوستی و عشق  تجربه
با دستمال تیرة قانون / هاي کودکانۀ عشق مرا  وقتی که چشم/ کردند  تکه می هاي مرا تکه قلب چراغ/ و در تمام شهر / بود 
ار و دیوانه/ دریافتم، باید باید باید ... / پاشید  هاي خون به بیرون می فواره/ هاي مضطرب آرزوي من  و از شقیقه/ بستند  می

  ...)ـ ایمان بیاوریم » پنجره«(؟ ...آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاك شد، جوانی من بود / ... دوست بدارم 
بودن برده است، شعر وي را با رقت  بودن و عاشق واسطۀ زن هایی که او به شکست فروغ در عشق و ناملایمات و رنج

عشق است؛ اما این عشق که تمام زندگی «زندگی و شعر، براي فروغ، مایۀ اصلی . و احساساتی خاص قرین ساخته است
  کوب  زرین(» .آورد جز ناکامی و شکست بار نمی واقعی و هنري او را در خود گرفته است، براي او حاصلی به

. کند دنبال دارد، وي را صاحب انگیزه می حال که براي فروغ نومیدي و دردمندي به شکست، در عین). 198:  1358
  : گوید سارتر می. آورد وجود می گذارد و زمینۀ ناباوري و عصیانی هنري را براي وي به شکست، تأثیري عاطفی بر فروغ می

شاعري است که شکست را ولو به  شود و شاعر اصیل، تر می حکم شعر، حکم بازي است که در آن هرکس باخت، برنده
  )36:  1355سارتر . (پذیرد قیمت مرگ خود می

او از شکست، اسباب . کند اش می کشاند و او را متوجه مظاهري ویژه در زندگی شکست، فروغ را به مسیري دیگر می
وغ تجربه و ناکامی فر. یابد عواطف و آرزوهاي شاعر در سایۀ این شکست، ظرفیت و عمق می. گیرد و توشۀ مبارزه می

او همۀ زنان را چون خود، . بخشد زند و به آن بعدي انسانی و عمومی می فردي خود را با سرنوشت زن ایرانی پیوند می
شکست، از فروغ، زنی متعهد . گشاید جاي آنان، زبان به اعتراض می انگارد و از زبان آنها و به خورده و ناکام می شکست

تعهد، خلاقیت و جسارت فروغ، . کند سازد و او را صاحب دردي اصیل و انسانی می یش میدر برابر زنان جامعۀ خو
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زاد از آن، اسباب و توشۀ لازم براي نوآوري  عشق و تجربۀ شکست فرخ. محصول شکست او در عشق و در زندگی است
عشقی که به ... باثبات باشد  تواند یک نیروي محرك عشق می«شناسی،  از دیدگاه روان. کند و خلاقیت وي را فراهم می

تواند فرد  گونه می عشقی که مبدل به نفرت شده باشد، به همان... کند  انگیزة خلاقیت را تشدید می... غم مبدل شده است 
  ):161:  1368اسبورن (» را به اوج خلاقیت سوق دهد

و انفجار / از انقلاب اقیانوس / دان را من این جزیرة سرگر/ از عشق، عشق، عشق / هاي من همه از عشق است  و زخم... 
ایمان بیاوریم ... (هایش آفتاب به دنیا آمد  ترین ذرهکه از حقیر/ تکه شدن، رازِ آن وجود متحدي بود  و تکه/ ام  کوه گذر داده

  ...)به آغاز فصل سرد 
. ار عاشقانه کم نیستدرمیان شعرهاي فروغ اشع. عشقِ فروغ، خاستگاه عواطف او و در عین حال محصول آن است

فروغ در مسیر زندگی و . ها، کلیت شعر فروغ، با مفهوم عشق و احساسات عاشقانۀ او آمیختگی زیادي دارد غیر از عاشقانه
مراحل مختلف آن، برخوردهاي متفاوتی با عشق و احوال برآمده از آن داشته و شرایط سنی وي در هر دوره از زندگی، 

  :اي وي رقم زده استتجربیات عاشقانۀ خاصی بر
دامن از غمش پر / ها اگر به من مدد کنید  اي ستاره/ کنم  هاي عاشقانه پاره می نامه/ آري این منم که در دل سکوت شب  ...

لعنت خدا به من / تا که کام او ز عشق خود روا کنم / من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست / ... کنم  از ستاره می
  )ـ اسیر» ها اي ستاره«... (زین پس به عاشقان باوفا کنم / اگر به جز جفا 

هاي ماه  ام اسیر جذبه گشته/ خبر ز خویش  موج وحشیم که بی/ در تو آورم پناه ... خواهم از تو / شادي و غم منی به حیرتم 
عهد عاشقان مگر / سلم بگسلم ز خویش و از تو نگ/ رشتۀ وفا مگر گسستنی است؟ / دریغ و درد ... گفتی از تو بگسلم / 

  )ـ دیوار» ي درد نغمه«... (شکستنی است؟ 
! اي بهار/ ... سوزد  پیکرم از جوانه می/ شکافد از هیجان  پوستم می/ سوزد  ام عاشقانه می سینه/ سوزد  لب من از ترانه می... 

ـ » جنون«... . (ام  فریاد و آرزو شدهشعر / ام از خویش  در جنون تو رفته/ ام  من سراپا خیال او شده/ اي بهار افسونگر 
  )عصیان

ما حقیقت را در باغچه پیدا / ... و نترسیدیم / به چراغ و آب و آیینه پیوستیم / ترسند، اما من و تو  همه می/ ترسند  همه می
ی در ظلمت نیست پچ  ترسان سخن از پچ/ ... که دو خورشید به هم خیره شدند / و بقا را در یک لحظۀ نامحدود / ... کردیم 

ـ تولدي » فتح باغ«... (اند  ها ساخته بر فراز شب/ که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم / سخن از دستان عاشق ماست / ... 
  )دیگر

اي که مرده بود، به من پند  پرنده/ ... من از سلالۀ درختانم / ... گذرد  هاي حیات می راه از میان مویرگ/ چرا توقف کنم؟ ... 
و بسط ذهن ... / شدن  صداي خواهش شفاف آب به جاري/ صدا، صدا، تنها صدا / ... خاطر بسپارم  که پرواز را به داد

  )ـ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ماند تنها صداست که می«. (ماند صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می/ مشترك عشق 
  

  در کمتر از ده سال... فاصلۀ نیم قرن 
اي نیست، ولی از نظر شعري حداقل  گونه فاصله گرچه از نظر زبانی، هیچ» احمد شاملو«تا » حمیديمهدي «از 

  )1059:  2، ج 1371براهنی ... (قرن را در مدت کمتر از ده سال پیمود  زاد این فاصلۀ نیم فرخ. قرنی فاصله هست نیم
هاي  براي تبدیل و ارتقاي عواطف و اندیشهاو . فروغ گرچه عمر کوتاهی داشت، مسیر پرفراز و فرودي را طی کرد

شعر وي، در ابتدا فاقد آن . ابتدایی خویش، تلاشی چشمگیر کرد تا توانست به سطحی مطلوب و متعالی دست یابد
در این مرحله، زندگی و شعر فروغ، در سایۀ احساساتی سطحی و . هایی است که او بعدها بدان دست یافت ارزش

شعرهاي نخستین او، بازبیان . یک آن قرار داشت؛ احساساتی توأم با شیفتگی و حال و هواي جوانیعاشقانه، از نوع رمانت
در این دوره، تمنیات و عواطف وي، عمق و اصالت ندارند و غیر از بیانِ . این شیفتگی و عواطف برآمده از آن است

  :گویند هاي آن روزگارِ وي، چیزي را باز نمی دلبستگی
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در وادي / امید  این عشق آتشین پر از درد بی/ راهی به جز گریز برایم نمانده بود / مگو او وفا نداشت مرا ببخش و رفتم 
  )ـ اسیر» گریز و درد«... (گناه و جنونم کشانده بود 

. ها رها سازد و درجهت اعتلا و توسعۀ خویش پیش رود اما فروغ توانست به هر قیمتی خود را از این حس و حال
فروغ، پس از سه اثرِ اسیر، دیوار و عصیان، تحولی بنیادین است که در ساحت آن، نگرش، اندیشه، عواطف  تحول یکبارة

، پس از این سه ا ثر خلق شده که تولد تولدي دیگر. یافته به خود پذیرفت کلی تغییر کرد و شکلی کمال و زبانِ فروغ، به
  :دهد زاد را نوید می دوبارة فرخ

تا پاسدار مزرعۀ عشق من / دیوارهاي حایل، دیوارهاي مرز / کشند همچون گیاهان  قد می/ خاموش اکنون دوباره در شب 
اکنون / ... کنند  از ظلمت کرانۀ من کوچ می/ ها  چون گلۀ مشوش ماهی/ هاي پلید شهر  اکنون دوباره همهمه/ شوند 
دیوارهاي «... (کشد  ذرات گیج ماه را به درون می/  و خاك با هزاران منفذ/ اندازند  ها، همه در باغ خفته، پوست می درخت

  )ـ تولدي دیگر» مرز
او خود در این باره گفته . داند که در زندگی خویش تحمل کرده است فروغ تحول خود را نتیجۀ تجربیات تلخی می

  :است
یاج داشتم در خودم رشد کنم و این من احت... اش بوده  کنم تجربیات خودم، عامل اصلی ام، فکر می رسیده... من اگر به اینجا 
مرتبه از تمام آن  یک... توي محیط کوچک و تنگی بودم . بودم زبان و شکل خودم را پیدا نکرده... خواست  رشد، زمان می

هاي  زدن وپا زدنی مأیوسانه میان دو مرحلۀ زندگی است؛ آخرین نفس دیوار و عصیان درواقع دست... ها خالی شدم  حرف
  ). 78:  1335زاد  فرخ... (نوع رهایی است  پیش از یک

شمس لنگرودي . (سوي شعر مدرن جهان بود تولدي دیگر نه فقط تحولی در فروغ، بلکه تحولی در شعر نو ایران به
  )107:  3، ج 1378

کت او حر. رفت، در مسیر کمال خود حرکت کرد درستی تغییر مسیر داد و زودتر از آنچه تصور می هنگام و به فروغ، به
او توانست خود را از دنیاي احساسیِ محدود و . گیري جریانی تازه در آن است نقطۀ عطفی در تحول شعر فارسی و شکل

فروغ ضرورت و الزام زمانۀ . دست آورد عواطفی بسته رها سازد و موقعیت شاعري بزرگ را در عرصۀ شعر معاصر به
  :خویش را دریافته بود

آید که  هاي جدیدي پدید می ظرفیت... در هر دوران، . هاي تاریخی آن  است درك ظرفیتدرك هر دوران، به عبارتی «
  )121- 120:  1378مختاري (» ... .سابقه است  بی
بود، نام خود را در ردیف  اي که شرایط اجتماعی و تاریخی پدید آورده هاي تازه گیري از ظرفیت زاد با بهره و فرخ

او به . خورد چشم می هایی از خلاقیت به البته در کارهاي نخستین وي نیز آثار نبوغ و نشانه. شاعران مؤثر و مبتکر ثبت کرد
ها و عواطفی اصیل و انسانی و در نهایت به شعري  پشتوانۀ همین نبوغ و خلاقیت توانست مسیر رسیدن خود را به اندیشه

  : ممتاز، هموار سازد
این، . شود است، در کارهاي آخرش به صورتی پیچیده و سمبلیک بیان میاش بسیار خام و دخترانه  کارهاي اولیهآنچه در 

  )99:  1366حریري ... (بینی اوست  نشانۀ تکوین و پختگی در جهان
این سیر شتابناك و تحول بنیادینی که فروغ توانست در مدت زمانی بسیار کوتاه به آن دست یابد، مشخصۀ مهم کار 

  .بخشد روزگار، جایگاهی ویژه به وي میاوست که در میان شاعران این 
  

  گنه زنجیر بر پایم زدند  بی
مقطع سنی او در این هنگام، چندان مناسب . توان جبري عاطفی و شاعرانه تلقی کرد رمانتیسم آغازین فروغ را می

فروغ . آورددست  او از معدود شاعرانی است که توانست در این دورة سنی، موقعیت شاعري مطرح را به. شاعري نبود
آغازي درخشان داشته و کمتر شاعري، به شتابی چون شتاب او، توانسته است مراحل و مدارج لازم براي رسیدن به نبوغ 

رویکرد وي به رمانتیسم خام و اشعار احساساتی، امري ناخودآگاه و حرکتی به مقتضاي سن بوده . شعري را طی کند
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اشته، عواطف و احساساتی از این نوع را بر شعر و نگرش هنري او شرایط خاصی که او در این مقطع سنی د. است
او به لحاظ روانی، هنوز . اي، وارد دنیاي شاعري شد طور حرفه فروغ خیلی زودتر از دیگران، به. کرده است تحمیل می

بسیاري در سن و . گونه ناگزیر بود توانست از حال و خوي جوانی، فاصله بگیرد و از داشتن احوال و بیانی رمانتیک نمی
البته نباید از نظر دور داشت که در اشعار نخستین فروغ . اند گونه سروده سالی بیشتر از سنی که فروغ داشت، شعر رمانتیک

او در قالب . هاي احساسیِ تند و رمانتیکی سطحی درآمیخته است، اعتراض و عصیانی سرکش نیز وجود دارد که با مایه
جسارتی ذاتی، او را در پیمودن مسیرِ . کرد ها و روابط و مناسبات مردسالارانه اعتراض می همین اشعار، به محدودیت
پرده، و واگوییِ احساسات سرکش و امیال ممنوع در فروغ، نوعی مقابله  وگوهاي بی گفت. داد نامتعارف خویش یاري می

نامطلوبی که احساسات و عواطف واقعی او را  رمانتیسم او با اعتراض و خشم او در برابر شرایط. با شرایط ناسازگار است
اصولاً رمانتیسم، خود، محصول اعتراض و پیدایش آن، حاصل اعتراض . کرد، آمیختگی داشت عنوان یک زن تهدید می به

رمانتیسم در شرایط خاصی در فرانسه . به وضعیت موجود و نوعی مقاومت در برابر روابط و مناسبات ناسازگار است
رمانتیسم، ... هاي بشري و مسخ شئون انسانی  کردن زندگی و تخریب ارزش به ماشینی... اعتراضی بود «و  وجود آمد به

بیان تند و ). 21:  1355میترا (» .انعکاس شکست آنها بود... آمیز هنرمندان علیه بندگی انسان آزاد و  فریاد اعتراض
العمل در برابر مظاهر نامطلوب  یط سنی اوست، نوعی عکسپرواي فروغ و ابراز احساسات وي، ضمن اینکه الزام شرا بی

  : نیز هست
فضاي این / حالان هیچ دانی  بر آن شوریده/ مگو ننگ است این شعر تو ننگ است ! این موجود خودخواه! ولی اي مرد... 

  )ـ اسیر» عصیان«... (قفس تنگ است، تنگ است 
/ بگشاي در که در همه دوران عمر خویش / ام  گر به کنج قفس رو نمودهبار د/ اکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر ... 

  )ـ اسیر» بازگشت«... (ام  هاي قفس خوش نبوده جز پشت میله
بار  واي از این زندان محنت/ گنه زنجیر بر پایم زدند  بی/ اي شد یار من  بخت بد، بیگانه/ هیچ جز حسرت نباشد کار من ... 

  )رـ اسی» راز من«... (من 
  

  ...تنها تو ماندي اي زن 
این امر از خصوصیات . اند هر یک از شاعران مطرحِ معاصر، حالتی متعهدانه دربرابر انسان و سرنوشت او داشته

اي که جز او  دهد؛ گونه اي نگاه انسانی و اجتماعی را در شعر خویش نشان می فروغ نیز گونه. انکارناپذیر شعر امروز است
او . تأثیر از عواطف زنانۀ او نیست بودن وي و بی ارتباط با زن نگرش انسانی او، بی. توان سراغ گرفت در شاعر دیگري نمی

ویژه در دو اثر آخر او، در عین  تصویرهاي وي از جامعه، به. نتوانست فارغ از زنانگی، به انسان و سرنوشت او بنگرد
کنند که آرزوهایی  صورت انسانی هراسان و بدبین معرفی می بودن، غباري از نومیدي بر خود دارند و شاعر را به عاطفی

باد انتقاد  فروغ در این تصویرها گاه روابط و مناسبات جامعه را با بیانی طنزآمیز و همراه با تمسخر به. بزرگ به دل دارد
رسیمی ریشخندگونه و ـ که البته ازنظر ارزش شعري با آثار دیگر فروغ همپایه نیست ـ ت» اي مرز پرگهر«شعرِ . گیرد می

  :ها و باورهاي اجتماع است روایتی منتقدانه از ارزش
موهبتی است زیستن، آن / در سرزمین شعر و گل و بلبل / ... خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم / ... فاتح شدم 

رود، که یک روز  ام، بله مانند زنده دهمن زن/ ... شود  هاي سال پذیرفته می وقتی که واقعیت موجودبودن تو، پس از سال/ هم 
  )ـ تولدي دیگر» اي مرز پرگهر«... (خوانم  و تملق و کرنش را می/ من تمام مندرجات مجلۀ هنر و دانش / ... زنده بود 

ها، در روابطی  شدن انسان مسخ. عدالتی دارد عاطفگی و بی زاد، زنی است که حساسیت شدیدي به مظاهر بی فرخ
او اگرچه به مسائل . ز معنا، زمینۀ تفسیري خاص از انسان و جامعه را براي وي فراهم آورده استخشک و خالی ا

شناسانه، انسان و جامعه  عصر خود، با نگاه فلسفی و از دید جامعه اعتنا نیست، برخلاف شاعران هم اجتماعی و انسانی بی
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هاي عاطفی او دربرابر مسائل مختلف اجتماعی  حساسیتبینی او، خاستگاهی عاطفی دارد و متأثر از  جهان. نگرد را نمی
  :است

خون بوي بنگ و / دنیا آمد  بیهودگی به/ در غارهاي تنهایی / ... ها رفت  و برکت از زمین/ خورشید سرد شد / آنگاه ... 
/ گروه ساقط مردم / مردم / ... نان، نیروي شگفت رسالت را مغلوب کرده بود / چه روزگار تلخ و سیاهی / ... داد  افیون می

/ پیوسته در مراسم اعدام / ... رفتند  از غربتی به غربت دیگر می/ در زیر بار شوم جسدهاشان / مرده و تکیده و مبهوت  دل
خورشید / ... آنها به خود فرو رفتند / ریخت  از کاسه با فشار به بیرون می/ چشمان پرتشنج محکومی را / دار  وقتی طناب 

ـ تولدي » هاي زمینی آیه«... (ها گریخته، ایمان است  کز قلب/ که نام آن کبوتر غمگین / دانست  کس نمی و هیچ/ د مرده بو
  )دیگر

او ناخودآگاه، مسائل . یابد انسان در فضاهاي شعر فروغ، در هیأت زن و با حرکات و رفتارهاي زنانه حضور می
هاي اجتماعی او نیز  حتی انسان آرمانی و آرمان. کند رد، وارد شعر میگی مختلفی را که حیات زنانِ جامعۀ وي را دربرمی

اي  صورت هنرمندي فمینیست معرفی کرده و چهره همین امر در بیشتر موارد، فروغ را به. نمایانند زنانگی را در خود می
در آنها مردي با خصوصیات  هاي او که بر رد این نظر، دلیل چندانی نیست، غیر از عاشقانه. مردستیز از او ساخته است

در آثار نخستین . در شعر او، دلایل کافی براي اثبات مردستیزي وي وجود دارد. شود مردانه، از نگاه یک زن ستایش می
  :تري دارد فروغ، مردستیزي، جلوة صریح

دستی بزن به دامن /  خواهی اگر که پاره شود  این بند/ در بند ظلم و نکبت و بدبختی / تنها تو ماندي اي زن ایرانی 
بر قلب او / بخشد  لبخند شاد توست که می/ این مرد پر ز نخوت و شوکت را / آغوش گرم توست که پرورده ... سرسختی 

  )»نبرد زندگی«... (خیزد  کاین جا زنی به جنگ تو می/ کو مرد پرغرور؟ بگو برخیز / ... حرارت و قوت را 
او بیش از آنکه مردستیز . اي مردسالار مرتبط دانست عنوان زن در جامعه او به توان با موقعیت مردستیزي فروغ را می

کند؛ و در مقام دفاع از زن، به آداب و  گیري می اي که بر جامعۀ او حاکمیت دارد، موضع باشد، در برابر قوانین مردانه
  : نویسد نشریات میاي به یکی از  فروغ در نامه. تازد شود، می ذهنیاتی که به اسارت زنان منجر می

هایی که خواهرانم در این مملکت دراثر  من به رنج. آرزوي من، آزادي زنان ایران و تساوي حقوق آنها با مردان است«
زاد  فرخ(» ...برم  کار می از هنرم را براي تجسم دردها و آلام آنها بهبرند، کاملاً واقف هستم و نیمی  هاي مردان می عدالتی بی

1333(  
یابد و مسائل زنانه، ارزش و جایگاهی انسانی در  جاي شعر فروغ حضور می خصوصیات و عواطفش، در جايزن با 

  .سابقه است این امر در شعر فارسی بی. کنند معناي مطلق و کلی آن کسب می
  

  خواند پرنده روزنامه نمی
او در شعر، دنیایی . است دهنظیر برخوردار کر عاطفۀ ویژة فروغ، شعر وي را از صداقت، صمیمیت و صراحتی کم

مظاهر زندگی در شعر فروغ، . آورد آفریند؛ زیرا اسباب شاعري خود را از متن زندگی بیرون می ملموس و طبیعی می
جذابیت و سادگی کلام فروغ، . شعر او به نوعی تکرار و تجربۀ دوبارة زندگی اوست. حضوري ملموس و آشکار دارند

او شعر را نه از دیوان شاعران بلکه از زندگی خویش آموخته است، و به همین دلیل . شاعري صمیمی از او ساخته است
ریا و شاعرانه که کمتر شاعري از شاعران این روزگار به آن دست  تواند دنیایی تجربی و ملموس بیافریند؛ دنیایی بی می

به . گیرد حال امروزي می طفی و درعیننگاه شاعرانۀ او در وسعت احساسیِ خود، عمق، ظرافت و بعدي عا. یافته است
» .شائبه است و حاکی از یک دید تازه اي که در شعر او هست، عمیق و بی درك شاعرانه«کوب،  تعبیر دکتر زرین

تخیل شعريِ او، دراختیار واقعیات و . کلیت شعر فروغ، بر احوال و اموري واقعی استوار است). 142:  1363کوب  زرین(
آلیست نیست بلکه در کل، شاعري احساساتی  اصولاً فروغ، شاعر ایده. تخیلی که دور از واقعیت نیست هایش است؛ تجربه
هاي این دو ـ عاطفه و واقعیات  شعر او پلی بین عواطف و جزئیات زندگی اوست و تخیل وي، در دایره. گرا است و واقع

آنکه ماهیت و نقش واقعی و مادي خود را ازدست  بیها،  اشیا و پدیده. گیرد یا برآیند این دو است زندگی ـ جاي می
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هاي آن را به ساحتی  سازد و دامنه ، شعر فروغ را به ذات زندگی نزدیک می این ویژگی. یابند بدهند، در شعر او حضور می
که پردازد  فروغ با مهارت و سادگی در شعر، به طرح خطوطی می«. کند ملموس و قابل تجربه براي مخاطبان تبدیل می

او ... کند  نماید که شاعر از ظواهر اشیا گزارشی تهیه می اند و در نظر اول چنین می خوبی قابل مشاهده درکنار ما به
  )146:  1377باباچاهی (» .زند هاي عاطفی خود حرف می خوردگی سادگی از گره به

ها، شاعر را در استفاده از  این سرمایه. نظیر است صمیمیت فروغ، حاصل برخورداري او از عاطفه و صراحتی کم
بار عاطفی کلام فروغ، امکان خلق دنیایی محسوس و واقعی و در . اند عناصر عینی و خلق فضاهاي ملموس یاري داده

آنکه ماهیت اصلی خود  زاد ـ بی اشیا، روابط و مسائل زندگی در دایرة عواطف فرخ. عین حال شاعرانه را به وي داده است
. گیرند عهده می اي از زندگی، رسالتی خاص به عنوان نشانه هریک از اینها به. یابند وري شاعرانه میرا ازدست دهند ـ حض

کند و آن را به زندگی واقعی انسان امروز  زاد را تقویت می هاي رئالیستی شعر فرخ ها، جنبه برخورد واقعی با پدیده
  :سازد تر می نزدیک

/ خواند  پرنده روزنامه نمی/ کرد  پرنده فکر نمی/ پرنده کوچک بود / ی پرید و رفت پرید، مثل پیام/ پرنده از لب ایوان ... 
  )ـ تولدي دیگر» پرنده فقط یک پرنده بود«... (پرنده قرض نداشت 

هایم هی  و کفش/ پرد  و پلک چشمم هی می/ ام  من خواب یک ستارة قرمز را دیده/ آید  ام که کسی می من خواب دیده
قدش از / ... مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست ... کس نیست، مثل پدر نیست  کسی که مثل هیچ... / شوند  جفت می

  ...)ـ ایمان بیاوریم به » کس نیست کسی که مثل هیچ«... (هاي خانۀ معمار هم بلندتر است  درخت
  

  سوزد دلم براي باغچه می
او . آنکه از اصالت و ارزش شعري آن چیزي کاسته باشد فروغ، شعر را خویشاوند صراحت و واقعیت کرده است، بی

پروا، از جزئیاتی سخن گفته است که تا  اي غنی، به صراحت خود، جنبۀ شاعرانه بخشیده است؛ بی با برخورداري از عاطفه
اش و  راحتی از روابط و تجربیات معمول زندگی او به. عر باشندرفت بتوانند دستمایه و موضوع ش پیش از او گمان نمی

  : هیجانات خود دربرابر آنها شعر ساخته است
گیرد که لازمه یا مقدمۀ خلاقیت  می ها و اجزاي مرتبط، یک حس فوري و عاطفی در شعر و نگرش فروغ جان از رابطه«

:  1372مختاري (» .سراغ کرد... توان عین آن را در بیرون  نمی رود که دیگر کار می اوست؛ و در پدیدآمدن دستگاهی ذهنی به
565(  

ها و احساسات، شاعري صمیمی از  بیان صادقانۀ تجربه. حال نوآور است فروغ به تمام معنا، شاعري معاصر و درعین
مامی خصوصیات او ساخته؛ و این صداقت و صمیمیت که با جنسیت او پیوستگی عمیق یافته، او را به یک شاعر زن با ت

  .زنانه تبدیل کرده است
خوانندة شعرهاي فروغ یا باید زن باشد یا باید بتواند خود را به حال و عواطف زنانه نزدیک سازد؛ چراکه شعر او، 

شعر فروغ، ناخودآگاه استعداد و ظرفیتی زنانه و عواطفی از جنس . درستی قابل دریافت نیست خارج از دنیاي زنانه، به
این . توانمندي فروغ در رساندنِ خواننده به روح و احساس زنانه، انکارناپذیر است. آورد در خواننده پدید میعاطفۀ زن 

ویژگی در فروغ، خصوصیتی انحصاري است و جز او کسی توانایی چنین تغییر حال و عاطفه را در مخاطب خود نداشته 
طب غیرزنی را، ناخواسته، به تأمل در روحیات و احوال بیان خاص و عواطف لطیف و گاهی مادرانۀ فروغ، هر مخا. است

  :دارد زنانه وامی
دنبال / آور جنینی را  مسیر جنبش کیف/ هاي نازکتان  که از وراي پوست، سرانگشت/ مرا پناه دهید اي زنان سادة کامل ... 
اي ... / هاي پرآتش  ه دهید اي اجاقمرا پنا... آمیزد  به بوي شیر تازه می/ و در شکاف گریبانتان همیشه هوا / کند  می

وهم «... (ها و جاروها  و اي جدال روز و شب فرش/ و اي ترنم دلگیر چرخ خیاطی / هاي مسین در سیاهکاري مطبخ  ظرف
  )ـ تولدي دیگر» سبز
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از  گیري عواطف فروغ، نقش ایفا کرده و شعر او را به حیطۀ احساسی دیگر تجربۀ مادربودن، به نوبۀ خود، در شکل
او مادر بود؛ مادري که در اداي فریضۀ مادري، توفیق لازم را نیافت و نتوانست چون . احساسات زنانه رهنمون شده است

جدایی از فرزند، درد جانکاه و دغدغۀ پنهان و آشکار فروغ است؛ و این گره . دیگر مادران از لذت مادري بهرة کافی ببرد
شعر فروغ، مجال جبران این عقیده نیز هست و او از هنر خویش براي . است عاطفی در دنیاي شاعرانۀ او راه یافته

حالات و احساسات . هنر همواره عرصۀ جبران چیزهایی بوده که زندگی از هنرمند گرفته است. جوید گشودن آن سود می
هایی از جنس  و دلسوزينگرد  او گاهی از زاویۀ نگاه یک مادر به امور می. مادرانه، در شعر فروغ نشان داده شده است

هایی  عاطفگی دیگران، خصوصاً مردان، واکنش رحمی و بی دهد و دربرابر بی هاي مادرانه از خود نشان می دلسوزي
  :دهد احساسی و زنانه نشان می

ط حیا/ ... میرد  باور کند که باغچه دارد می/ خواهد  کسی نمی/ ها نیست  کسی به فکر ماهی/ ها نیست  کسی به فکر گل
لعنت به : / گوید پدر به مادر می/ ... و حوض خانۀ ما خالی است / کشد  در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می/ خانۀ ما 

/ مادر تمام زندگیش / ... یا نباشد / کند که باغچه باشد  چه فرق می/ وقتی من بمیرم / هرچه ماهی و هرچه مرغ 
ها  برادرم به اغتشاش علف/ گوید قبرستان  برادرم به باغچه می... / خواند  دعا می مادر تمام روز... ست گسترده  اي سجاده

در انهدام باغچه / برادرم شفاي باغچه را / برادرم به فلسفه معتاد است / دارد  شماره برمی/ ... ها  و از جنازة ماهی/ خندد  می
به جمع ساکت و / زد  وقتی که مادر او را می/ قلبش را هاي سادة  و حرف/ ها بود  و خواهرم که دوست گل/ ... داند  می

و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم ... / کنم  من فکر می... / آید، آبستن است  او هر وقت به دیدن ما می/ ... برد  مهربان آنها می
  ...)ـ ایمان بیاوریم به » سوزد دلم براي باغچه می«. (شود از خاطرات سبز تهی می/ آرام  و ذهن باغچه آرام/. کرده است 

  
  که بگویم نه... خواهد  من دلم می

هاي مختلف بر جامعۀ خویش،  اي از شعر و ذهنیت شاعرانه پدید آورده و توانسته است از جنبه فروغ شکل تازه
ت شعري حرک. تأثیر فروغ، نه فقط در حوزة شاعري، که در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است. خصوصاً زنان، تأثیر گذارد

او عادات و ذهنیات حاکم بر زندگی، جامعه، اندیشه و عواطف انسانی را در . است هاي گوناگونی درپی داشته او، بازتاب
او همواره سعی کرده است فراتر از . بینی فروغ است ستیزي، وجه ذاتی شعر و جهان عادت. مسیر دگرگونی قرار داده است

آغاز شاعري او، حرکتی غافلگیرانه و . را بیرون از چهارچوب آن حرکت دهدعادات بیندیشد و تخیل و عواطف خویش 
بدیهی است که پذیرفتن او و شعرش ازسوي جامعه، کار آسانی نبوده . مغایر با ذوق و عادات تاریخی جامعۀ وي بود

  : شود است؛ زیرا اعتبار آثار هنري، غالباً براساس قراردادها و ذهنیات تاریخی تعیین می
پذیرش و لذت ما از یک اثر بر عادات . ببینیم... تا از خلال آن بتوانیم اثر ادبی را ... اندازي فراهم کرده  خ براي ما چشمتاری

  )404:  1370دیچز ... (التذاذ ما از آن بر آگاهی ما از سوابق تاریخی مبتنی است ... عمومی و 
او سرنوشت زنان جامعۀ خویش . اثبات حقانیت خود است اي براي زاد، نوعی مبارزه و وسیله ستیزي براي فرخ عادت

سرشتی معترض و روحی عاصی در زندگی و هنر او، خود . گوید جاي همۀ آنها سخن می کند و به را در خود خلاصه می
نظر از تحولی که در نگرش شاعرانه ایجاد کرده ـ حرکتی متفاوت در جهت  شعر او ـ صرف. کشد را به رخ می

او هم . شدة جامعۀ خود را تغییر دهد ساختارهاي اجتماعی نیز هست که قصد دارد روابط و مناسبات پذیرفتهکردن  متحول
  :کند کردن عادات حرکت می زدایی و دگرگون در کلام شعري و هم در حیطۀ اندیشه و احساس، در مسیر آشنایی

من به وهمی در / اندیشم  من به یک چشمه می/ عر من به حرفی در ش/ اندیشم  من به یک ماه می... / سخنی باید گفت ... 
/ ... نگرد  مجنون می هاي بی به بیابان/ اي کوتاه  ـ تنهاست و از پنجره/ ـ عشق؟ / ها پیرند  اسب/ ـ آه / ها  قهرمانی... / خاك 

سخنی باید ... / وري مشکوك و به ن/ هاي سیاه  و به تاراج وزش/ اندیشم  من به آوار می... / بازند  ـ خود را می/ آرزوها؟ 
/ خواهد  من دلم می/ که ببارم از آن ابر بزرگ / خواهد  من دلم می/ که به طغیانی تسلیم شوم / خواهد  من دلم می... / گفت 

  )ـ تولدي دیگر» در غروبی ابدي«... (که بگویم نه نه نه نه 
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  ام بوسیده... من صلیب سرنوشتم را 
. زاد دامن زده است و رودررویی با هنجارها و باورهاي عمومی، تعارضاتی را در فرخحرکت در مسیرهاي نامتعارف 

فروغ، درونی پر از . سازد افکند؛ تردیدي که از او، انسانی هراسان می تردیدي شکننده، همواره بر زندگی و هنر او سایه می
ا در جامعۀ او شکل داده است، چنین تعارضی ایستادگی در برابر ذهنیتی که تمامی ارکان و اجزاي زندگی ر. تعارض دارد

فرسا  تردیدي طاقت. کند آورد و احساس بیگانگی و گاه پوچی و سردرگمی در وي ایجاد می ارمغان می را براي فروغ به
او همیشه بر دوراهی انتخاب قرار داشته و ناگزیر بوده است به یکی . زاد سایه افکنده است همواره بر ذهن و عواطف فرخ

هایی از این سنخ، فروغ را در  گزینش. تمامی از دیگري دل برگیرد آنکه بتواند به روي خود تن بسپارد؛ بی دو گزینۀ پیش از
او میان زندگی زناشویی ـ با همۀ دلبستگی که بدان داشت ـ .کرده است داده و روح او را دوپاره می بحرانی عاطفی قرار می

بار  هاي روحی براي وي به که گزینش هر یک از این دو، خسُرانی عاطفی و هزینه لیگزید؛ درحا و هنر، باید یکی را برمی
گزیند و پس از آن، عوارض روحی و عاطفی انتخاب خود را، به  فروغ، راه دوم ـ یعنی هنر ـ را برمی. است آورده می

  :نویسد میاي خطاب به همسرش، پس از جدایی،  او در نامه. آورد ترین وجه، طاقت می سخت
... دانم چه کار کنم  من خودم نمی... کردم  وقت زندگی تو را خراب نمی دانستم، هیچ من اگر سرانجامِ طرزفکر خودم را می

زندگی را به کامم تلخ خواهد ... بینم و همیشه یاد تو  همیشه جاي خالی تو را در کنار خودم می... کنند  ام می همه مسخره
تو برایم ... کنم  خواهم تو را فراموش کنم، این حقیقت دردناك را بیشتر احساس می هرچه بیشتر می من دوستت دارم و. کرد

  )257:  1383زاد  فرخ... (دهد  هایت رنجم می اي و خوبی اي؛ تو برایم عذاب شده معما شده
رش، ناگزیر به تحمل او براي حفظ خود و هن. دست آورده است اش به رفتنِ زندگی فروغ، شاعري را به بهاي ازدست
  : گوید شرایط دشواري بوده است؛ فروغ می

من . خودم را حفظ کنم حال وجهۀ براي من که یک زن هستم، خیلی مشکل است که بتوانم در این محیط فاسد درعین
  )1333زاد  فرخ... (ام  توانم بگویم که فداي هنرم کرده زندگی خودم را وقف هنرم و حتی می

کرد؛ و چنین  هاي سنگین آن، باید یکی را انتخاب می یم و آسودگیِ حاصل از آن، و عصیان و هزینهزاد میان تسل فرخ
هایی  او راه ستیز با جریان مسلط و حاکم بر  افکار جامعه را در پیش گرفت و ناگزیر شد بار گران افترا و مخالفت. نیز کرد

  : گوید خود می. دهایش بپذیر را که نتیجۀ این انتخاب بود، با همۀ دشواري
ها و  من باید از مردمی که با نگاه... کنم  ضعف اعصاب من، علتش مقاومتی است که در مقابل فشار محیط می

  :  1383زاد  فرخ... (دهند، دور بشوم  هایشان آزارم می زبان زخم
250 -251(  

بین عشق و زندگی . گزینش یکی بودزاد همچنین میان زندگی مرفه و حیات توأم با ناامنیِ معیشتی، ناگزیر به  فرخ
حساسیت . ها، رفتن در طریق ناهموار و دشوار را برگزید او در همۀ دوراهی. کرد فارغ از آن نیز باید به یکی بسنده می

هایش بسپارد و از وسوسۀ بازگشت  شد که او نتواند یکباره خود را به انتخاب عاطفی شدیدي که در فروغ بود، باعث می
  : گوید توانست برگزیند، درامان بماند؛ او می ري که میبه راه دیگ

کنم  ام و بیش از هر چیز به نیروي شگرفی فکر می هایم انداخته من آدمی هستم که خودم را توي جریان وحشتناك دیوانگی
: همان ... (نیستم هایش، موجود ضعیفی بیشتر  من در میان پنجه. گذارد و در درونم وجود دارد هایم را راحت نمی که دست

274(  
در «... (ام  هاي قتلگاه خویش بوسیده برفراز تپه/ من صلیب سرنوشتم را / اندیشم، این تسلیم دردآلود  من به این تسلیم می... 

  )ـ تولدي دیگر» هاي سرد شب خیابان
هراس و تردیدهاي او حالات دوگانه و عواطف متضاد در شعر فروغ، از . زیست فروغ همواره میان تردید و هراس می

کند و گاه بدبختی  دهد؛ گاه احساس خوشبختی می گیرند؛ گاهی خود را امیدوار، و زمانی دیگر، نومید نشان می مایه می
. کند گوید و جاي دیگر، مرگ زودرسِ خویش را آرزو می وي درجایی از تولدي دیگر می. سازد خویش را ترسیم می

ایمانی و دیگر حالات دوگانه، دوپارگی  ، حضور در تاریکی و روشنایی، ایمان و بیشادي و غم، احساسِ رهایی و اسارت
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تابانند و حکایت از جدلی دارند که ذهن و روح وي را آشفته و  روح و تعارضات عاطفی و دنیاي متضاد فروغ را بازمی
دید و هراسی دائمی را در آن تصویر یابند و تر زاد، ناخواسته، به شعر او راه می هاي درونِ فرخ جدال. سازد مردد می

هایی از این نوع،  نباید از نظر دور داشت که هراس و بحران. دهند ها، حساسیت عاطفی او را نشان می این ترسیم. کنند می
از دیدگاه . گیري شعر عاطفیِ فروغ تأثیر گذاشته و خلاقیت و استعداد هنري او را تقویت کرده است در شکل

. در تفکر خلاق ما مؤثر است... فشارهاي عاطفی ... یابد  تأثیر فشار عاطفی با سرعت جریان می ها تحت دهای«شناسی،  روان
ها استعداد  بحران... وسیلۀ عواطف به تحرك درآید  تواند به قسمت خلاقِ مغز بشر، به عواطف وصل گردیده و می... 

- 159:  1368اسبورن (» ...محرك عاطفی ما را شدت بخشد تواند  اضطرار و ضرورت می... کند  خلاقیت ما را بیشتر می
160(  

  
  همۀ هستی من، آیۀ تاریکی است

هاي زندگی، گاه روح و ذهن وي  ناکامی و دشواري. برد فروغ با همۀ دلبستگی که به زندگی دارد، مرگ را ازیاد نمی
ازدواج زودهنگام و جدایی او از همسرش و کودکی ناتمام فروغ و . سازد ها و احوالی نومیدبار قرین می را با اندیشه

برد و گاه به دنیاي  هاي نومیدانه فرو می مصائب و مسائل مختلفی که در حاشیۀ زندگی او وجود داشت، وي را در اندیشه
برخی به استناد همین . اندیشید و مرگ، دغدغۀ گاه به گاه خاطر او بود او به مرگ می. زد شاعرانۀ او رنگی کدر می

اندیشی و بیهوده دیدن زندگانی نیست،  اندیشی فروغ، بازتاب پوچ اما مرگ. اند گرا دانسته ها، فروغ را شاعري پوچ شهاندی
تردیدي نیست که فروغ عاشق . بلکه حاصل تأثر عاطفی وي دربرابر مظاهري است که زندگی را بر او دشوار ساخته است

العمل  ترین عکس اندیشیدن به مرگ، طبیعی). 1367باباچاهی (» ستشاعر عشق و مرگ ا«اند او  گفته. زندگی بوده است
پرداختن به زندگی و جزئیات آن و شکل دادن به . زنی حساس دربرابر زندگی ناسازگار و مظاهر ناخوشایند است

ی، موضوعاتی چون عشق، خوشبختی، جوان. گویند زاد را به زندگی باز می آرزوهاي مختلف در ساحت آن، اشتیاقِ فرخ
او نه بر ذات زندگی که بر شیوة آن معترض . هاي اشتیاق وي به زیستن هستند ، همه، نشانه...امید، ایمان، کودکی، تولد و 

بیهودگی را «او فقط . نگرد، اما زندگی براي او امري بیهوده نیست فروغ اگرچه گاهی ناامید و پریشان به زندگی می. است
عاطفگی  انگاري نامید؛ چون کسی که به پوچی هستی معتقد باشد، از بی توان پوچ نمی این را. کند دهد و بزرگ می لو می

  )1377مشرف (» ...این درواقع یک نوع اعتراض و اعلام نیاز براي زندگی دیگري است . برد هم رنج نمی
/ ... ابدي خواهد برد  هاي ها و رستن به سحرگاه شکفتن/ که تو را در خود تکرارکنان / همۀ هستی من، آیۀ تاریکی است 

ریسمانی است که مردي با آن خود را از / گذرد  یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیل از آن می/ زندگی شاید 
که به / دل من / ست  در اتاقی که به اندازة یک تنهایی... گردد  ست که از مدرسه برمی زندگی شاید طفلی/ آویزد  شاخه می

  )تولدي دیگر. (دانم سبز خواهم شد می/ کارم  هایم را در باغچه می دست/ ... ست اندازة یک عشق ا
گونه که باید، کودکی نکرده و از دوران کودکی خویش جز  او آن. زاد نیز با ناکامی توأم بوده است کودکی فرخ
گاه در  کودکی، هیچ. نمایاند زاد می نوستالژي کودکی، خود را در ابعاد مختلف شعر فرخ. اي برنگرفته است حسرت، توشه

شد،  تر می از شاعرانی بود که هرچه به دورة کمال شعري نزدیک«او . کند بازد و او آن را فراموش نمی نگاه فروغ رنگ نمی
انتظارات وي از کودکی ). 15:  1374زاده  رجب(» .یافت هم حس و حال و هم زبان کارهایش، بیشتر با کودکی پیوند می

شرایط خانوادگی فروغ، چنان نبود که مجال کافی و . حد کافی کودکی نکرده است طور طبیعی و به و او بهبرآورده نشده 
  : کردن به وي داده شود مناسب براي کودکی

به / اند  که در خطوط اصلی آن دست برده/ و قلب ـ این کتیبۀ مخدوش / در اولین تبسم خود پیر گشته است / کودکی ... 
  )ـ تولدي دیگر» دیدار در شب«... (خود، دیگر احساس اعتماد نخواهد کرد اعتبار سنگی 
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هاي  هاي ناسازگاري و بروز واکنش کرده و زمینه فروغ این نقصان را از همان کودکی، با تعارض و تشویش، آشنا می
اي که به  واطف عاشقانهازدواج زودهنگام و درگیري وي با احوال و ع. آورده است وجود می عاطفی ناسازگار را در او به

  .گیرد ازدواج انجامید، از همین امر مایه می
  

  پایان سخن 
هایی که دارد، بازتاب  شعر فروغ با همۀ ویژگی. تجلی عاطفه در شعر فروغ، بیشتر از آنچه نشان داده شد، وجود دارد

دار عواطف پاك و  سی و میراثاو شاعر نسل تازة زنان در ادب فار. ریاي وي است پروا و بی عواطف و احساسات بی
او در هیأت یک . همۀ ابعاد و عناصر شعر او با عاطفۀ زنانه گره خورده است. آلایش زنان ایرانی در طول تاریخ است بی

فروغ توانسته است . بینیِ عاطفی خویش نگریسته است منتقد زن، شعر سروده و مسائل مختلف زندگی انسانی را با جهان
عناصر مختلف شعر او، اعم از اندیشه، . ي فردي خود را تا حد درد و احساسی عمومی توسعه دهدها تجربه و احساس

تصاویر و ... تصاویر او «. اند تخیل، زبان، موضوعات و مضامین و تصویرهاي شعري او، از عاطفۀ سرشار وي مایه گرفته
بودن، کلام  عاطفی). 1044:  2، ج 1371براهنی ( ».صورت تجربیات عمومی درآیند توانند به تجربیات عاطفی هستند که می

اصالت و صمیمیت، دو «او شاعري اصیل با زبانی صمیمی است که . نظیر پیوند زده است فروغ را با صمیمیت و صداقتی کم
زوها و او از خود، آر. اند بوده و پیوندي ناگسستنی با عواطف زنانۀ وي یافته) 211:  1358کوب  زرین(» ...همزاد شعر او 

فروغ، آغازي عجیب و پایانی دردناك . آنکه چیزي را کتمان کند گوید؛ بی سادگی و صادقانه سخن می احوال خویش به
رفت، حیات را بدرود گفت و جاي خود را در زندگی و هنر، براي همیشه خالی  او زودتر از آنچه تصور می. داشت

  .گذاشت
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  .2ش 
  .توس: تهران. 1چ . انداز شعر نو فارسی چشم. 1358. کوب، حمید زرین
  .جاویدان: تهران. 4چ . نقاب دروغ، شعر بی شعر بی. 1363. کوب، عبدالحسین زرین

  .کتاب زمان: تهران. 1چ . ترجمۀ ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. ادبیات چیست؟. 1355. پل  سارتر، ژان
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  .6، ش انتقاد کتاب، »انتقاد بر انتقاد دکتر میترا«. 1335خرداد . صادقی، بهرام

  .33، دورة چهارم، ش امید ایران، »نامۀ فروغ به امید ایران«. 1333. زاد، فروغ فرخ
). آزاد. زاد با م گفت و شنود فروغ فرخ( )شعر(، دفتر اول )13آرش (دفترهاي زمانه . 1335اسفند . ـــــــــــــ 
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  .امیرکبیر: تهران. 9 چ. )مجموعه اشعار(دیوار . 1357. ـــــــــــــ 
  .مروارید: تهران. 14چ . )مجموعه اشعار(تولدي دیگر . 1363. ـــــــــــــ 
  .آیدین: تهران. 1چ . به کوشش جمشید علیزاده. مجموعه اشعار فروغ. 1381. ـــــــــــــ 
به کوشش . )ه پرویز شاپورهاي فروغ ب مجموعه نامه(هاي عاشقانۀ قلبم  اولین تپش. 1383اردیبهشت . ـــــــــــــ 

  .مروارید: تهران. 4چ . کامیار شاپور و عمران صلاحی
  .2ش . 1، س ماهنامۀ شعر، ترجمۀ پروانه صالحی، »نقد و شهود شاعرانه«. 1372اردیبهشت . گرو، لئون گابریل
  .آگاه: تهران. 1چ . ترجمۀ بهروز عزب دفتري. ادبیات و بازتاب آن. 1363. گریس، ویلیام ج

  .توس: تهران. 1چ . انسان در شعر معاصر. 1372. تاري، محمدمخ
  .توس: تهران. 1چ . )نواندیشی از نگاه شعر معاصر(چشم مرکب . 1378. ــــــــــــــ 
  .تیراژه: تهران. 1چ . )تحلیلی از ذهنیت غنایی شعر معاصر(هفتاد سال عاشقانه . 1378. ــــــــــــــ 

  .79، ش دنیاي سخن، ماهنامۀ »نگاهی دوباره: پوچیادبیات «. 1377. مشرف، مریم
  .نیل: تهران. 4چ . رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات. 1355). میترا(پرهام، سیروس 

  .فردوسی: تهران. 2چ . زن در شعر فارسی. 1378. یزدانی، زینب
 


